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نماینده بارز سینمای لس آنجلسی!
نماینده مشــخص این آثار، دقیقا فیلمی اســت که 
اســمش، رسمش را فاش می کند؛ »لس آنجلس تهران« 
تمام شاخص های آثاری شبیه به موسیقی لس آنجلسی 

را داراست.
مهمتریــن ویژگی فیلم هایی که در این دســته قرار 
می گیرند، بی داستانی است. نویسندگان یا فیلمسازهایی 
می توانند داســتان تعریف کنند که جهان بینی، هویت و 
سبک زندگی خاصی دارند، در غیر این صورت در تعریف 
داستان و حتی نوشتن یک قصه ساده و کوتاه نیز ناتوان 
می مانند. بنابراین، آثار آن ها مجموعه ای از موقعیت های 
پرت و پلا و بی سر و ته به اضافه در هم لولویدن چند آدم 
حیف نان و بیان دیالوگ های چرند و بی وزن و آهنگ است. 
درست مانند فیلم جدید تینا پاکروان- اگر بتوان نام فیلم 
بر آن گذاشت- که از ابتدا تا انتها، درباره همراهی آدم هایی 
است که نه روابط مشخصی دارند، نه دلیل رفتارهایشان 
معلوم می شــود و نه نتیجه کارهایشان. در ابتدای فیلم 
می بینیم که یک خانواده مقیم لس آنجلس از بدحال شدن 
مادر بزرگ ساکن تهران خود خبردار می شوند و به همین 
دلیل هم یکی از پسرهای خود را راهی می کنند تا نزدیک 
او باشد. اما مشخص نمی شود که چرا لس آنجلس و مثلا 
چرا لاس وگاس یا واشنگتن نه؟ چرا تهران انتخاب شده 
و مثلا کرج یا اراک نه؟ چرا این پسر راهی ایران می شود 
و مادرش نمی آید؟ بعد از آن هم که دیگر از خانواده اهل 
لس آنجلس هیچ خبری نمی شــود! اما شگفت انگیزتر از 
همه وقتی اســت که پسر به ایران می آید و مقصدش به 
طور اتفاقی با یکی از همسفرانش )بهروز(، یکی از آب در 
می آید. چون مادر بزرگ و خدمتکارش مشغول تماشای 
فیلم هستند، مجبور می شوند از دیوار بالا بروند و این گونه 
خود را به آن ها برسانند و موجب ترس و هراس پیرزن ها 
شوند. اما عجیب اســت که مادر بزرگ وقتی نوه خود را 

 چند روزی از رسانه ای شدن مراودات محرمانه، 
خارج از عرف و غیر عزتمندانه برخی مدیران اداره 
کل هنرهای نمایشی با سفارت فرانسه نگذشته بود 
که مدیر امور بین الملل آن اداره، به نیت تکذیب 
و تشکیک با یکی از رسانه ها گفت وگوی مفصلی 
انجــام داد. گفت وگویی که بیــش از آنکه حکم 
تکذیب داشــته باشد مهر تأییدی بود بر هر آنچه 
درخصوص مراودات پنهانی سفیر و عوامل سفارت 
فرانسه با مدیران وقت مرکز و مجموعه تئاتر شهر 

شبنم حسنی
»تاریخ و سینما« عنوان برنامه ای است که با تمرکز بر فیلم های ضدایرانی سینمای غرب ساخته 
شده؛ این برنامه تلاش دارد تا نشان دهد که چگونه سینمای غرب با نگاهی ضدایرانی اذهان عمومی 

جهان را تحت تاثیر قرار می دهند.
برنامه »تاریخ و سینما« با حضور خسرو معتضد فیلم های ضدایرانی را که با رویکرد ایران هراسی 
در سینمای جهان ساخته شده اند از منظر تاریخی بررسی و نقد می کند و با استناد به اسناد تاریخی 

و آنچه حقیقتا درباره ایران وجود دارد پرده از  اشکالات و  اشتباهات این قبیل آثار برمی دارد.
نکته مهم این است که اغلب فیلم هایی که با رویکرد ایران هراسی در سطح دنیا ساخته می شوند 
هر نوع اطلاعات  اشتباه تاریخی، اعتقادی و از همه مهم تر فرهنگی را به بیننده القا می کنند. خسرو 
معتضد با واکاوی و تحلیل این نوع فیلم ها در برنامه »تاریخ و سینما«  اشتباهات غرض ورزانه سینمای 

جهان نسبت به ایران و تاریخ آن را رو می کند.
توضیحات و نقدهایی که در این برنامه مطرح می شود، می تواند موجب افزایش سطح سواد رسانه ای 
مخاطب شود و او را وادارد که در کنار سرگرمی، درباره کلک های رسانه ای آثار غربی نیز تأمل نماید. 
هر چند که استفاده از چند کارشناس، به جای یک نفر، می توانست به مباحث این برنامه تنوع ببخشد، 
به ویژه اینکه در این دوران کارشناسان و اساتید تاریخی فراوانی، در زمینه تحریف تاریخ در رسانه ها 
و منابع مختلف کار می کنند. ترکیب نظرات آنها در این برنامه، علاوه بر غنی تر ساختن محتوای آن، 

باعث بالاتر رفتن جذابیت نیز می شد. 
فصل اول این مجموعه برنامه در 15 قســمت تهیه شده است و تاکنون آثاری همچون »300«، 
»بدون دخترم هرگز« و »ثریا« و... مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. این برنامه قصد دارد در فصل های 

دیگری نیز ادامه پیدا کند و در آینده به سراغ فیلم هایی با رویکرد تاریخی و اسلام هراسی برود.
این برنامه همراه با توضیحاتی که از ســوی کارشــناس تاریخی برنامــه ارائه می کند به تحلیل 
فیلم های انتخاب شــده می پردازد و صحنه هایی از آنها را نمایش می دهد که با توضیحات تاریخ نگار 
برنامه انطباق دارند و او از مواردی شامل یک واقعه تاریخی یا اعتقادی، طرز پوشش و ظاهر و حتی 

نشانه ها و لوکیشن هایی که هیچگونه تطابق صحیح تاریخی با ایران و ایرانیان ندارند انتقاد می کند.
گفتنی است، برنامه »تاریخ و سینما« به تهیه کنندگی و کارگردانی ایزد مهرآفرین شنبه ها ساعت 

22 و 30 دقیقه از شبکه آی فیلم روی آنتن می رود.

»تاریخ و سینما« دروغ های هالیوودی 
علیه ایران را برملا می کند

چگونه خبرهای جعلی را 
در شبکه های اجتماعی تشخیص دهیم؟

تصویرروز-
ترامپ در هجدهم ژانویه ســال گذشته برندگان جایزه  ای به نام خبرهای جعلی )Fake News( را − که 
بارها درباره اش توئیت کرده بود − اعلام کرد و از طریق رســانه  مورد علاقه اش توییتر به 10 رســانه نشان 

افتخار »فیک نیوز« را اعطا نمود!
نشریه انگلیسی »تلگراف« با درج این خبر می نویسد:

»به هر حال، فریبکاری و دروغ از همان آغاز پیدایش اینترنت با آن همراه بوده اســت اما فقط در دو 
ســال گذشته است که عرصه های سازمان یافته و سیستماتیک برای تولید اخبار دروغ، ظهور یافته است. 
پیدایش رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم خودش یک عامل اصلی در این زمینه بود. شبکه هایی همچون 
فیســبوک باعث شدند، حباب  فیلترها )filter bubble( پدید آیند، یعنی به افراد فقط چیزهایی نشان داده 
 شود که مورد نظر یا پسند مدیران شبکه است و آن چیزهایی که نمی پسندند و یا مخالف نظرشان است 
از کاربران پنهان بماند. »حباب  فیلتر« اصطلاحاً به شکلی از فیلتر شدن محتوا گفته می شود که معمولاً 
در شبکه های اجتماعی روی می دهد. سازوکار این نوع فیلتر شدن به این صورت است که اجازه نمی دهد 
دیدگاه های مخالف دیدگاه حاکم به ما برسد بلکه باعث می شود ما در حصار اندیشه ها و دیدگاه های مشابه 

گرفتار شویم.
شواهد امر نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و... با این 
هدف ساخته شده اند که اطلاعات جعلی منتشر کنند. اما دایره  گسترش خبرهای جعلی وابسته است به 
اینکه بتواند به  شکل ویروسی انتشار یابد و این اغلب بیش از آنکه به راست بودن خبر بستگی داشته باشد 
به احساسات و واکنش های عاطفی بستگی دارد. بر طبق آمارهای خودِ فیسبوک و توییتر )دو میلیارد کاربر 
در فیسبوک و 330 میلیون کاربر در توییتر( و ساعت هایی که در هر هفته در این شبکه  های اجتماعی صرف 
شده است، باید گفت بسیاری از کاربران با خبرهای دروغین و کمپین های اطلاعات جعلی تماس یافته اند.
بر طبق پژوهشــی که دانشگاه استنفورد انجام داده، وبسایت هایی که خبرهای جعلی یا »فیک نیوز« 
تولید کرده اند در طول انتخابات آمریکا 15۹ میلیون بازدید داشته اند و دیگر پژوهش ها نشان داده اند که 
خبرهایی که در طول انتخابات بیش از همه همرسانی شده یا بازنشر شده اند، دروغ و جعلی بوده اند. درباره  
نقش »فیک نیوز« در انگلســتان در زمان انتخابات هم شــواهدی در دست است که در هر دو روبات های 

اینترنتی به کار رفته است.
شناســایی »فیک نیوز« آسان نیست، پژوهشــی که در دانشگاه استنفورد در سال گذشته انجام شده 
نشان می دهد که کاربران شبکه های اجتماعی اغلب در فرق میان محتوای جعلی و محتوای معتبر ناتوان 
بوده و ناشــیانه عمل می کنند. این پژوهش فهرســتی از ترفندها برای شناساییِ خبر های جعلی یا »فیک 

نیوز« ارائه داده که در زیر به آنها  اشاره می کنیم:

1- به ســرخط  خبرها با دیده  شک بنگرید: ســرخط خبرهای جعلی اغلب جالب هستند و با حروف 
بزرگ و علامت تعجب می آیند. اگر سرخط خبر باورناپذیر باشد این احتمال هست که خبر جعلی باشد.

2- منبع خبر را نگاه کنید: مطمئن شوید که خبر از منبعی معتبر و مستقل به دست شما می رسد. اگر 
خبر از وب سایتی به دست شما رسیده که برایتان آشنا نیست درباره  آن وب سایت اطلاعات کسب کنید. 
)وب ســایت های وابسته به دولت ها و حکومت ها و نهادهای حکومتی مثل رسانه های زنجیره ای »بی 
بی سی« )رسانه سلطنتی بریتانیا(، »VOA« یا تلویزیون صدای آمریکا )وابسته به وزارت امورخارجه آمریکا(، 
»ایران اینترنشنال« )وابسته به آل سعود(، شبکه رسانه ای »من و تو« )وابسته به بهاییان بریتانیا(، »دویچه 
وله« یا رادیو صدای آلمان )وابســته به دولت آلمان(، »یورو نیوز« )وابســته به اتحادیه اروپا(، »رادیو ملی 
 NED وابسته به دولت فرانسه(، »رادیو زمانه« )وابسته به سرویس اطلاعاتی هلند و موسسه( rfi فرانسه« یا
از زیرمجموعه های ســازمان CIA(، »گویا نیوز« )وابســته به آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا(، »آمد نیوز« 
)وابســته به موســاد سرویس اطلاعاتی اسرائیل( و... بیشــتر این اخبار جعلی و یا »فیک نیوز« را به طور 

هماهنگ تولید می کنند(
۴- به فرمت های نامتعارف توجه کنید: بسیاری از خبرهای جعلی در خود خطاهای املایی و گرامری 

دارند و فرمت ظاهریشان هم غیرعادی است.
5- به عکس ها توجه کنید: گزارش های خبریِ جعلی اغلب با عکس ها یا ویدئوهای دســتکاری  شــده 
همراه هستند. گاهی عکس مورد نظر معتبر است اما در جایی غیر از پیش زمینه  خودش به کار رفته است. 

می توانید عکس را در اینترنت جست وجو کنید تا دریابید از کجا آمده است.
۶- به تاریخ ها توجه کنید: گزارش های خبریِ جعلی ممکن اســت زمان بندی هایی داشــته باشند که 

بی معنا باشد یا ممکن است در آنها، زمان رخدادها تغییر داده شده باشد.
۷- شواهد را چک کنید: منابعی که در آنها نام نویسنده آمده است را بررسی کنید. نبود هیچ منبعی 

یا بی نام بودن نویسنده می تواند نشانه  جعلی بودنِ خبر باشد.
۸- به دیگر گزارش ها هم توجه کنید: اینکه هیچ منبع دیگری آن خبر را گزارش نکرده است می تواند 

نشانه  جعلی بودن خبر باشد.
۹- آیا خبر طنز است؟: گاهی دشوار است میان خبر جعلی و مطلب فکاهی تمایز بگذاریم. بررسی کنید 

که آیا منبع خبر به مطالب طنز معروف است و آیا جزئیات خبر و آهنگ خبر نشان از طنز بودن دارد.
10-  برخی خبرها عمداً دروغ هستند: با نگاهی انتقادی درباره  خبرهایی که می خوانید، بیندیشید و 

فقط آنهایی را همرسانی )بازنشر( کنید که می دانید موثق هستند.
در پایان باید گفت بد نیســت درباره  هر خبری کمی شــکّاک باشــیم و از خود بپرسیم: آیا این واقعاً 

اتفاق افتاده است؟

دیروز فرانسه، امروز آلمان
در بخش بین الملل اداره کل هنرهای 

نمایشی چه خبر است؟
محمد حمیدی

بیان شده بود. اما نکته اصلی و قابل  تأمل، عبارتی 
بود که سعید اسدی - رئیس  مجموعه تئاتر شهر 
و مدیر امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی 
کشور- در حمایت از همکاران خود و برای سرپوش 
گذاشــتن بر ماجرا مطرح کرد و دست بر قضا! به 
تیتر آن گفت وگو نیز بدل شد، و آن عبارت »هیچ 
مسئله پنهانی نداریم« بود. مصاحبه ای طولانی که 
هدف آن ذکر این مطلب بود که در امور بین الملل 
هیچ مســئله پنهانی وجود نداشته و همه  مسائل 
بــا رعایت قوانین صورت پذیرفته و می پذیرد. در 
نتیجه هر آنچه درخصوص مراودات پنهانی برخی 
سفارتخانه ها با مدیران وقت مرکز هنرهای نمایشی 
به وجود آمده تخیل نگارنده و مشکل شخصی بوده 
اســت؛ اما امروز که حدود هشت ماه از انتشار آن 
گفت وگو می گذرد تنها کافی اســت به خروجی 

اخباری که از بخش بین الملل اداره کل هنرهای 
نمایشــی در خبرگزاری ها و رسانه ها منتشرشده 
نگاهی انداخت تا متوجه عدم صداقت در گفتار و 
کلام این مدیر شوید. آری تعداد اخبار بین الملل 
از انگشتان یکدست هم کمتر است و این در حالی 
است که حدود سه ماه دیگر به بزرگ ترین رویداد 
تئاتری کشــور زمان باقی مانده و این شائبه که یا 
هیچ اقدامی در حوزه بین الملل رخ نداده و یا اگر 
رخ داده دور از چشم رســانه ها و به نوعی پنهانی 

بوده اســت مطرح می شود؛ اما گزاره اول که هیچ 
اقدامی رخ نداده بســیار بعید و دور از ذهن است 
زیرا اخبار و اطلاعات غیررســمی اما موثق حاکی 
از برگزاری جلسات و مذاکراتی در این حوزه است 
که به نوعی گزاره دوم یعنی عدم رسانه ای کردن و 
به نوعی پنهان کاری موجود در این بخش را بیش 

 از پیش قوت می دهد.
امــا اجازه دهید برای بیان بهتر و شــفاف تر 
شــدن موضوع به جمله ای که »یوستوس کمپر« 
رایزن فرهنگی ســفارت آلمان در جلسه 21 تیر 
۹۷ با مدیرکل هنرهای نمایشــی، دبیر جشنواره 
تئاتر فجر و مدیر بین الملل اداره کل، آن هم بدون 
رعایت پروتکل وزارت امور خارجه و بدون حضور 
نماینده آن وزارت خانه برگزار شد اشاره  کنم. این 
رایــزن به ظاهر فرهنگی جمله تحکم آمیزی را در 

محضر سه تن از مدیران ارشد تئاتری کشور بیان 
می کند؛ »کمپر« خطاب به مدیران تئاتری کشور 
می گوید: »تا سه هفته آینده پیشنهاد خودمان را 
معرفی خواهیم کرد و برایمان ســرعت عمل در 

پاسخ دهی شما اهمیت دارد.«
این که در آن جلســه یکی از مدیران ارشــد 
تئاتری پاســخی به این بیان تحکم آمیز دیپلمات 
گستاخ نداده خود جای تأســف و تأمل دارد اما 
مسئله اصلی اینجاســت که از آن زمان تا لحظه 

نگارش این یادداشت، چرا هیچ خبری در رسانه ها 
مبنی بر وصول و یا جزییات پیشــنهادی سفارت 
آلمان منتشرنشده است؟ و یا اگر آنان طبق گفته 
این رایزن فرهنگی تا ســه هفتــه بعد از 21 تیر 
پیشنهاد هایشان را ارسال کرده اند پاسخ اداره کل 

هنرهای نمایشی چه بوده؟
همین یک مورد کافی است که بدانیم نه تنها 

گزاره اول که هیچ اقدامی رخ نداده از اساس غلط 
اســت بلکه در حوزه بین الملل اداره کل هنرهای 
نمایشــی اتفاقاتی در حال رخ دادن اســت که از 
انتشــار و انعکاس آنان خودداری می شود؛ آن هم 
جلساتی که طبق قانون باید نماینده وزارت امور 
خارجه در آنها حضورداشته باشد که متأسفانه در 
هیچ کدام از آنها حضور نداشــته است؛ اما نگرانی 
درخصوص سفارت آلمان به گستاخی دیپلماتشان 
و چراغ خاموش شدن اقدامات بین الملل اداره کل 

هنرهای نمایشی ختم نمی شود بلکه در موردی 
دیگر برگزاری یک دوره آموزشــی در حوزه تئاتر 
با همکاری سفارت آلمان بود که به دلیل سوابق 
تأمل برانگیــز برخی از اســاتید معرفی شــده و 
همچنین نحوه گزینش از افراد خاصی که هر کدام 
به نوعی در حوزه های مختلف تئاتری حضور فعال 
داشتند اما با توجه به حساسیت های دستگاه های 

نظارتی پیش از وقوع هرگونه خسارتی در این حوزه 
لغو شد. دوره ا ی که انتظار می رفت پیش از ورود 
دستگاه های نظارتی، نهادهای حمایت کننده اجازه 
برگزار شدن آن را صادر نمی کردند درحالی که در 
مراســم آغاز بــه کار آن دوره، مدیرکل هنرهای 
نمایشــی بابیان این مطالب که بخش خصوصی 
این دوره را برگزار می کند، هیچ  اشــاره ا ی به نوع 
نظارت، ماهیت و مأموریت بخش های بین الملل و 
نظارت اداره کل نکرده و نتیجه آن اتفاقی بود که 
بی تردید اگر رخ می داد خسارت جبران ناپذیری را 

به فرهنگ و هنر کشور وارد می ساخت.
با تمام به آنچه بیان شــد کمتر از ســه ماه 
دیگر تا زمان برگزاری بزرگ ترین رویداد تئاتری 
کشور زمان باقی مانده است؛ رویدادی که امسال 
به دلیل مصادف شــدن با چهل سالگی انقلاب 
اسلامی قطعاً از سوی دشمنان قسم خورده این 
آب وخاک تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها برای ضربه 
زدن به کار گرفته خواهد شد که صدالبته نیز به 
فضل خدا مکر خودشــان به خودشان بازخواهد 
گشــت. اما نباید فراموش کرد که از یک ســو 
بســیاری از سفارت خانه های اروپایی مستقر در 
تهران نه عاشــق چشم و ابروی ما هستند و نه 
علاقه ای به انقلاب و نظام اســلامی دارند، بلکه 
از هر اقدامی که علیه کشــور و ملت باشد دریغ 
نکرده و از ســوی دیگر نیز در خوش بینانه ترین 
حالت ممکن اســت برخی مدیران ساده لوح که 
به کرات مغلوب و تســلیم برنامه های دشــمن 
شده اند و همچنان علی رغم عدم لیاقت در خط 
مقدم ایســتاده و برای حفظ منافع شــخصی و 
گروهی در خدمت منویات آن سفارت خانه ها قرار 
می گیرند. در پایان این یادداشت و با تمام آنچه 
بیان شد اولاً امیدواریم بخش بین الملل اداره کل 
هنرهای نمایشی به زودی گزارش متقن و جداگانه 
درخصوص عملکرد چند ماه اخیر خود ارائه کند 
و ثانیاً پیش از وقوع هر خسارت جبران ناپذیری 
باتدبیر ویژه اقداماتی برای کنار گذاشتن مدیران 
نالایق در حوزه تئاتر و اداره کل هنرهای نمایشی 

اتخاذ و اعمال کند.

بررسی جریان فیلم های سخیف در حال اکران - بخش اول

سینمای لس آنجلسی
آرش فهیم

طی ماه های اخیر، موجی از فیلم ها روی پرده ســینماها رفته اند که ویژگی های مشترکی دارند. گرچه سابقه 
تولید و نمایش آثار مبتذل در ایران قدمتی به اندازه ورود سینما به کشورمان دارد؛ فیلمفارسی اصطلاحی است 
که معرف این نوع فیلم هاست. اما فیلم هایی چون »لس  آنجلس تهران«، »خانم یایا«، »واااای آمپول«، »لازانیا«، 
»هزار پا« و ... ویژگی هایی متمایز دارند و می توان آن ها را یک خورده جریان یا یک انشعاب در فیلمفارسی دانست. 
این فیلم ها شباهت بسیار زیادی به آنچه موسیقی لس آنجلسی خوانده می شود دارند. هم آن نوع موسیقی و هم 
این نوع فیلم ها، از تعلقات فرهنگی و تاریخی و قومی بریده اند؛ بی هویتی، رفاه زدگی و بی دغدغه ای جز مسائل 
غریزی، زیستن درد لس آنجلسی هاست. فرم گریزی و آشفتگی در ساختار و روایت، ابتلا به محتوایی لغو و بیهوده 
و البته آلوده بودن به کنایه ها و اشارات سیاسی آن هم به سطحی ترین شکل ممکن، از دیگر شباهت های چنین 
فیلم ها و ترانه هایی است. فیلم های لس آنجلسی نیز همچون موسیقی لس آنجلسی، مملو از عبارات و حرف های 
رکیک و بی مایه هســتند. جالب این است که بخشی از داستان یا عنوان این نوع فیلم ها، به غرب یا نشانه های 
فرهنگی بیگانه گره می خورد. »تگزاس«، »لس آنجلس«، »میامی«، »پاتایا«، »لازانیا« و ... انتخاب اسم های زشت 
و بدترکیب نیز ناشی از نداشتن مبنا و ریشــه فرهنگی در چنین فیلم هایی است؛ درست شبیه موسیقی لس 

آنجلسی! در ادامه به سه اثر که مشخصات و نشانه های قابل تأملی دارند، می پردازیم.

پس از سال ها می بیند، هیچ واکنشی نشان نمی دهد! یعنی 
فیلم تا این حد از واقعیت دور است که یک رابطه عاطفی 
ساده بین مادربزرگ و نوه هم در آن دیده نمی شود. این 
نوع روایت فیلم، تا پایان به همین منوال ادامه پیدا می کند.
البتــه در این جور فیلم ها معمولا ســعی می شــود 
تــا چند صحنــه رقص و آواز هم قرار بگیرد- به ســیاق 
فیلمفارســی های قدیم- تا هم کمبود داســتان و روایت 
جبران شــود و هم اینکه مثلا جذابیت به وجود آید. اما 
جالب است که کارگردان »لس آنجلس تهران« حتی این 
صحنه های فیلم را هم نتوانســته جذاب از آب درآورد و 

بیشتر باعث تهوع می شود. 
در چنین وضعیتی، حتی کاراکترها نیز بی جان می شوند 
و نه تنها شخصیت بلکه حتی تیپ هم ساخته نمی شود؛ 
این است که بازیگران مشهور و باتجربه در »لس آنجلس 
تهران« کالبدهایی بی جان و بد شــکل هســتند. پرویز 
پرستویی با کارنامه ای پر از نقش های به یاد ماندنی، این بار 

در میزانسنی لغزان و نامفهوم قرار گرفته است و نتیجه اش، 
همان اســت که در طول فیلم دائم تکرار می کند؛ خاک 

می شود، آن هم بدجور!
وجه مشــترک همه فیلم های »لس آنجلسی« تحقیر 
انسان اســت. آدم ها در این نوع فیلم ها اغلب موجوداتی 
فرومایه به تصویر کشیده می شوند که هیچ هدف و نیت 
روشــنی در زندگی ندارند. حتی آنچه به عنوان عشق در 
چنین آثاری پدیدار می شــود، شکافته شدن عقده های 
جنســی است. در این میان، زنان بیش از دیگران تحقیر 

می شــوند. دقیقا مثل فیلم »تهران لس آنجلس« که در 
آن، حتی پیرزن ها نیز موجوداتی جنسی هستند و همه 
حرکات و انگیزه های آن ها ناشــی از غرایز است. در این 
فیلم، عشق در نگاه اول و در نخستین برخورد، این بار در 

یک زن کهنسال اتفاق می افتد. 
نمادپردازی برای جبران کارنابلدی

این روزها مد شده که هر کس بلد نیست فیلم بسازد، 
سراغ تجربه گرایی و آوانگارد بازی می رود! درست مثل رضا 
کاهانی؛ او معمولا ناتوانی خود در داستان گویی و روایتگری 
و شخصیت پردازی را با هنجارشکنی عمدی برای سانسور 
و توقیف فیلم هایش جبران می کند. این بار اما پشت فرم 
بازی های بی معنا و اطوارهای شبه هنری پنهان شده است. 
به همین دلیل هم در مقابل انتقادات، گفته شده که این 

فیلم باید در گروه »هنر و تجربه« اکران می شد تا مردم با 
دیدن اسم رضا عطاران و حمید فرخ نژاد، به هوای تماشای 
یک کمدی سراسر خنده، فریب نخورند. چون »خانم یایا« 
کمدی نیست، هر چند لودگی و وقاحت دارد. اما ابتذال 
فیلم نیز روشنفکرانه است و برای درک مفاهیم غیراخلاقی 
و نــازل آن، باید نماد و نشــانه هایش را تحلیل کرد و از 
روش های هرمنوتیک و نظریات پساساختارگرایانه استفاده 

کرد تا عمق فضاحت فیلم را فهمید!
کاهانی که در چند فیلم اخیر خودش به پوچی و یأس 

درباره جامعه و ســپس انسان رســیده بود، این بار خود 
سینما را هجو کرده و به تمسخر گرفته است. یعنی دیگر 
حتی تعهدی نســبت به حرفه خودش هم ندارد و طوری 
فیلم ساخته که گویی سینما برایش چیز بیهوده ای است. 
»خانــم یایا« نیز تقریبا به همان مســائل فیلم »لس 
آنجلس تهران« مبتلاست؛ از جمله فقدان روایت داستانی. 
گویی فیلمســاز حوصله اینکه داستان بنویسد و درام به 
وجود آورد نداشــته. به نظر می رسد که یک سفر همراه 
دوستان به پاتایای تایلند انجام دادند و گفتند چه بهتر که 
هزینه سفر را هم با ضبط چند تصویر و وصل کردن آن ها 
به هم و فروختنش به مردم به نام فیلم، جبران کنند. به 
ویژه اینکه این روزها هزینه مســافرت خارج از کشور هم 
زیاد شده و سلبریتی های عزیز برای سفر به تایلند و دبی 
و لس آنجلس و ... در تنگنا هســتند! وگرنه دلیل دیگری 
برای ســاختن این فیلم در پاتایا به نظر نمی رســد و این 
داســتان در هر شهر و کشور دیگری نیز می توانست رخ 
دهد. بخش اعظم زمان فیلم، دو مرد در هتل نشسته اند 
و فکر می کنند! صحنه های کشدار حمام و شنا کردن در 
استخر هم فیلم را حسابی آبکی کرده است. خانم یایا نیز 
یک موجود تخیلی اســت که در ذهن این دو نفر شکل 
می گیرد. همان طور که گفتیم، مخاطب با دیدن این روایت 
کشدار و بی مایه، باید به فکر فرو رود و منظور فیلم را کشف 
کند. البته این ســرکاری است، چون »خانم یایا« یک اثر 
ماقبل فیلم است و اصلا فیلم نیست که بخواهیم منظور 

و مفهومی را از آن بیرون بکشیم. 
سقوط برای چند ریال بیشتر

لازانیا یک فیلم شــانه تخم مرغی است که به اشتباه 
از سینما سر در آورده است؛ حتی ارزش عرضه در سوپر 
مارکت هــا را هم ندارد. چــون همه چیز در آن به قدری 
آماتور و پیش پا افتاده است که معلوم نیست چنین اثری 
اصلا چگونه مجوز نمایش عمومی گرفته؟ از روایت سطحی 
و بی منطــق گرفته تا بازی های تماما تکراری و تصاویری 
که کمترین نسبتی با یک اثر سینمایی ندارند، به نام یک 

فیلم، کنار هم قرار گرفته اند.  
حسین قناعت، بعد از فیلم خوب »قهرمانان کوچک« 
این بار اثری ضدمخاطب و توهین آمیز علیه مردم را ساخته 
که حتی یک موقعیت کمدی واقعی هم در آن وجود ندارد. 
چون کارگردان برای به خنده واداشتن مخاطب، فقط به 
رکیک گویی و طرح مسائل جنسی آن هم به مبتذل ترین 
شکل ممکن متکی است و اگر این مسائل را حذف کنیم، 

دیگر چیزی از فیلم باقی نمی ماند.
قصــه فیلم، هیــچ منطقی ندارد. ناظم مدرســه از 
دانش آموز بازیگوشــی می خواهد تا پدرش در مدرسه 
حضور یابد. اما چون پدر فوت کرده، پس ناظم مادرش 
را فرا می خواند. پسر وقتی ناراحتی مادر را می بیند برای 
اینکه او را ناراحت تــر نکند، از دایی خود می خواهد تا 
گریم زنانه کند و به جای مادرش نزد ناظم بیاید. از بد 
روزگار نیز ناظم، عاشق دایی می شود! ماجرای مردانی 
که ظاهر خود را زنانه می ســازند تا به هدفی برســند، 
یک نقش مایه قدیمی  در ســینمای جهان است. فیلم 
»بعضی ها داغش رو دوســت دارند« ساخته بیلی وایلر، 
معروف ترین اثر در این زمینه است. اما در فیلم »لازانیا« 
ماجــرای جابجایی یک مرد و زن، بــدون هیچ دلیل 
قانع کننده ای رخ می دهد. این درســت است که منطق 
و واقع گرایی در فیلم های کمدی، فانتزی و ترسناک، با 
فیلم هایی که داستان های خانوادگی و اجتماعی دارند 
متفاوت اســت. اما حتی تخیلی تریــن فیلم ها هم باید 
باورپذیر باشند و ماجراهای آن ها عقلانی به نظر برسد. اما 
در »لازانیا« حتی ماجراها ارتباط و اتصالی با هم ندارند. 
به طور مثال، ماجرای خواستگاری کله پز از مادر، ربطی 
به بقیه داستان فیلم ندارد. آخر و عاقبت فیلم ساختن 
با وسوسه فروش نجومی و بدون هیچ دغدغه فرهنگی 
و حتی ســینمایی، لازانیایی بدشکل و با طعم و مزه ای 

مشمئزکننده و مهوع است!

»کمپر« سفیر آلمان در جلسه با مدیران تئاتر


